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خبر دریچه

واکنش به یک گزارش
شــرق: جمعــی از دانشــجویان جنــاب آقای  �

دکتر مهدی گلشــنی، اســتاد بازنشســته دانشکده 
فیزیک دانشــگاه صنعتی شــریف و ریاســت سابق 
پژوهشکده فلسفه علم آن دانشگاه، در پی فرافکنی 
غیرمسئولانه و خارج از عرف آکادمیک رئیس فعلی 
آن آقــای دکتر  آزادگان، گزارش کوتاهی را در اختیار 
روزنامه «شــرق» قــرار داده بودند کــه در تاریخ ۱۱ 
بهمن در صفحه ۹ آن روزنامه به چاپ رســید، ولی 
مقدمه آن اشکالاتی داشت که بدین وسیله اصلاح 
می شــود. در توضیح آن گزارش چند نکته به  طور 

مختصر بیان می شود:
۱- نقل قولی که آقای دکتر آزادگان درمورد عدم 
جذب آقای دکتر اباذری به دکتر گلشنی با رسانه ها 
مطرح کردند با تأکید اکید از سوی استاد تکذیب شد.
۲- دکتر گلشــنی درمورد رونــد انحرافی گروه 
فلســفه علم، پس از برکناری ایشان در سال ۱۳۹۷، 
بعــدا طی گفت وگویی با رســانه ها این مســئله را 
به  طور واضح و شــفاف بیان کردنــد که اولویت ها 
در مســائل علمی، متناســب با سیاست های کلی 

تعریف شده درباره فلسفه علم رعایت نمی شود.
۳- دکتــر گلشــنی در فعالیت خــود در دوران 
مختلف دانشگاهی و مدیریتی همیشه نشان داده اند 
که در بیان مسائل صریح هستند و در این راه هزینه 
نیز داده اند. ایشــان با اینکه نشــان استاد ممتازی را 
دارند و می توانستند در دانشگاه فعالیت کنند اما با 
فعالیت های قانونی ایشان مخالفت شد و ایشان هم 

هیچ گاه به روش های غیراخلاقی متوسل نشدند.
در آخر بــه همه دغدغه  منــدان احقاق حقوق 
شــهروندی و همچنین نگارندگان متون ذکر شــده 
یادآور می شــویم کــه رعایت جانب انصاف اســت 
که ضامن حفظ حقوق انســان ها اســت./ مرتضی 
خطیــری، احمــد حکیم، اصغــر صابــری، حمید 

فغانپور، جلال الدین یوسفی.

یک رسانه توقیف شد
شــرق: به گــزارش میــزان، هیئت نظــارت بر  �

مطبوعات با اکثریت آرا رأی به توقیف پایگاه خبری 
رکنــا داد. اداره  کل مطبوعــات و خبرگزاری هــای 
داخلی در خبری اعلام کرد با توجه به روند انتشــار 
تصاویــر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس 
حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی 
جامعه اســت و به  دلیل تخلفــات ادامه دار پایگاه 
خبری «رکنا» در انتشــار محتوا، به این پایگاه خبری 
تذکر کتبــی داد. در همین راســتا، هیئت نظارت بر 
مطبوعات نیز با تشکیل جلسه ای با اکثریت آرا رأی 
بــه توقیف پایگاه خبری رکنا داد. گفته شــده علت 
توقیف رکنا، انتشــار فیلم بریدن سر زن ۱۷ساله در 

خوزستان است.

همه کلاس های دانشجویان 
حضوری است

آخریــن تصمیم وزارت بهداشــت درباره  � ایرنا: 
نحــوه آمــوزش دانشــجویان اعلام شــد. معاون 
آموزشــی وزیر بهداشــت آخرین تصمیمات درباره 
کلاس های دانشــجویان سراســر کشــور را به این 
صــورت اعلام کــرد: آمــوزش دانشــجویان علوم 
پزشــکی در ترم پیش رو فقط برای شــهرهای قرمز 
به  صورت ترکیبی است و سایر شهرها و استان های 
کشور باید آموزش خود را به  صورت حضوری دنبال 
کنند. عده ای ممکن اســت به  دلیل دورزدن کنکور 
برای حضور در رشــته های پزشــکی مدتی کوتاه را 
در دانشــگاه های خارجی تحصیل کننــد و مجددا 
خواســتار انتقال در دانشــگاه های داخلی باشــند. 
قوانینی سخت گیرانه در این زمینه تدوین شد و فعلا 
این دانشــجویان نمی توانند برای ادامه تحصیل به 
داخل کشــور برگردند و بازگشت از ســال ۲۰۱۹ به 
داخل ممنوع شده است و دانشجویان متقاضی باید 
منتظر باشــند تا ما شــرایط جدیدی را در این زمینه 

اعلام کنیم.

امیکرون  انفجار 
زیر پای وزارت بهداشت

حبیــب احســنی پور: چنــد روزی هســت که  �
اُمیکرون زیر پای ساختمان وزارت بهداشت در حال 
شعله ورترشدن است، اما خبری از سخت گیری در 
رعایت پروتکل ها و محدودیت های کرونایی نیست.

سویه اُمیکرون به شدت در حال انتشار است، به 
طوری که آمارهای روزانه وزارت بهداشت از موارد 
ابتلا، بســتری و مرگ و میر، نشان از روند صعودی 
آن دارد. این در حالی است که برای کنترل سرعت 
شــیوع و انتقال بیمــاری، بهترین راهــکار، رعایت 

پروتکل ها و البته تزریق واکسن است.
در چنین اوضاع و احوالی که تهران نیز به طور 
کامل قرمز شده و شرایط اصلا خوب نیست، شاهد 
برخی تجمعات هستیم که رعایت پروتکل ها در این 

تجمعات، کمتر از حد انتظار بوده است.
چند روزی هســت که برج میلاد تهران میزبان 
جشــنواره فیلم فجر برای اهالی رســانه اســت. 
جایی که همه عوامل فیلم ها باید حاضر شــوند و 
به ســؤالات خبرنگاران پاسخ بدهند و البته جلوی 
دوربین های عکاســان نیز قرار بگیرند. شاید همین 
حضور عوامل فیلم ها، به تنهایی برای شلوغی برج 

میلاد کافی باشد.
این در حالی اســت که ساختمان اصلی وزارت 
بهداشــت، در نزدیکی برج میلاد تهران قرار دارد و 
می توان از پشــت شیشه های ساختمان وزارتخانه، 

نظاره گر برج میلاد بود.
بهمــن ۱۴۰۰،  یعنــی ۱۴  گذشــته  پنجشــنبه 
محمد هاشمی سرپرســت مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت، در بازدید از محل 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران، 
گفــت: وقتی یک رویداد فرهنگی مانند جشــنواره 
فیلم فجر قرار اســت برگزار شود، باید مقدمات آن 
برای رسیدن به آن نیت مطلوب انجام شود، یکی از 

آنها پیشگیری های بهداشتی است.
وی افزود: دوســتان ما از وزارت بهداشــت هم 
که در اینجا حضور دارند به چند دلیل اســت، یکی 

حضور نمادین است.
هاشــمی درباره اســتقرار تیم واکسیناسیون در 
برج میلاد، گفت: قطعا باید این اســتقرارها باشــد 
و جزء پروتکل هاســت ولی آن کسی که باید بیش 
از بقیه رعایت کند، تک تک ما هســتیم. سه راه حل 
ســاده وجــود دارد و آن هم اســتفاده صحیح از 
ماســک، رعایت فاصله اجتماعی و مهم تر از همه 

واکسیناسیون.
هاشــمی اضافه کرد: برگزاری جشــنواره فیلم 
فجر تاکنــون راضی کننــده بوده اســت. امیدوارم 
پروتکل ها رعایت شــود و اتفاق خوب جشنواره با 
سلامتی همراه باشد و ما شاهد آن نباشیم که بعد 

از جشنواره شمار مبتلایان بیشتر شود.
سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 
وزارت بهداشت، در حالی چنین اظهارنظری نسبت 
به شــرایط برگزاری جشــنواره فیلم فجر در دوران 
شیوع اُمیکرون دارد که بازخورد مشاهدات از محل 
برگزاری جشــنواره در برج میلاد، نگران کننده بوده 

است.
حضور انبوه خبرنگاران و عکاســان رسانه ها در 
کنار یکدیگر و در محل برگزاری نشست های خبری 
فیلم هــا، تقاضا برای گرفتن عکس های ســلفی و 
هنری و... دســت به دست هم داده است تا شاهد 
چشــم های نگران برخی از حاضران در جشــنواره 

باشیم.
صدای سرفه ها و عطســه های برخی حاضران 
در محل برگزاری جشــنواره، یکی دیگر از شــواهد 
نگران کننــده از عــدم رعایــت پروتکل هــا در این 
جشــنواره بوده اســت. درحالی که اعضای کمیته 
علمــی کشــوری کوویــد ۱۹، اصــرار بر تشــدید 
محدودیت ها و اعمال پروتکل ها دارند، اما می بینیم 
که چنین شرایطی در محل برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در برج میلاد، خیلی کم رنگ است.
ناگفتــه نماند کــه وزارت بهداشــت، با اعمال 
تمهیدات لازم در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در برج میلاد تهران، امیدوار بود در روزهای برگزاری 
جشنواره، مشکلی وجود نداشته باشد. به طوری که 
حضور ناظران بهداشتی با همراهی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، یکی از اقدامات بود.
بر همین اساس، ناظران وزارت بهداشت حاضر 
هســتند تا از نزدیــک بر شــرایط میهمانان نظارت 
داشته باشــند. در همین راستا علاوه بر تب سنجی، 
شــرح حالی از میهمانان پرســیده می شــود و در 
صورتی که فردی وضعیت مشــکوک داشته باشد، 
تســت PCR گرفته می شــود و اگر نتیجه آزمایش 
مثبت باشد از ورود وی به خانه جشنواره جلوگیری 
خواهد شــد. در فضای بیرونی خانه جشنواره هم 

ماسک، الکل و... در اختیار میهمانان قرار می گیرد.
پرســتاران و کادر درمان پشــتیبان نیز به شکل 
دائمی در محل خانه جشــنواره حضــور خواهند 
داشــت تا در صورت نیاز نســبت به انجام درمان 
پیشــگیرانه میهمانان اقدام کنند. ۱۲ پرستار و یک 

پزشک این تیم پشتیبان را تشکیل می دهند.
متأســفانه با وجود تدابیر پیش بینی شــده و... 
آنچه در واقعیت رخ داده است، شلوغی و ازدحام 
جمعیت حاضر در محل برگزاری جشــنواره است 
که در برخی از ساعات و اکران برخی از فیلم ها، بر 
شدت شــلوغی و ازدحام حاضران افزوده می شود. 
بدون اینکه قرار باشد از ورود فرد مشکوک به کرونا، 
جلوگیری شود. صرف تب سنجی از افراد، نمی تواند 

نشانه رعایت پروتکل ها باشد.

نیلوفــر حامدی: حالا دیگر انگار گوش هایمان عادت کرده اســت. به 
اینکه روزی پدری داس بر دســت گیرد و بر شاهرگ دختر ۱۴ساله اش 
بکشــد تا خیالش راحت شــود کــه از مردانگی چیزی کــم ندارد. یا 
اینکه همســری به اسم صیانت از ناموســش، سر بریده او را در شهر 
بچرخاند. حالا دیگر هر  ماه را می توان به نام یک زن قربانی قتل های 
موســوم به ناموس ثبت کرد. همین دی ماه بود که نگین به دســت 
شوهرش به قتل رسیده بود. شب پنجشنبه ۹ دی ماه، نگین شوشتری 
که خودش قربانی کودک همســری بود، به علت درخواست طلاق با 
شــلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. چند ماه قبل ترش هم 
اعضای خانواده، مبینا ســوری را به خاطر اینکــه تصور می کردند او 
با مردی در ارتباط اســت، در لرستان به قتل رســاندند. بهمن ماه اما 
به نام مونا ثبت شــد. عصر روز شــنبه، ۱۶ بهمن یک مرد جوان، سر 
همسر ۱۷ساله خود را با انگیزه «ناموسی» برید و در خیابان چرخاند. 
ویدئوی این حادثه در شــبکه های اجتماعــی چرخید و پلیس مدتی 
بعد اعلام کرد که ضاربان را دســتگیر کرده اســت  اما چرا دستگیری 

این افراد اذهان عمومی را آرام نمی کند؟
وقتی خردادماه سال ۱۳۹۹، رومینا اشرفی با داسِ پدر محکوم به 
مرگ شد، فعالان اجتماعی و حقوق دانان هزاران بار گفتند و نوشتند 
که اگر قانون اصلاح نشــود، باز هم باید شاهد چنین فجایع دردناکی 
در جامعه باشــیم. اما در نهایت آن پدر به خاطر کشتن دختر ۱۴ ساله 
خودش آن هم به ضرب داس بر شــاهرگ گــردن او، تنها محکوم به 
۹ ســال حبس شــد. اگرچه فعالین اجتماعی در انتظار حکم اعدام 
نیستند  اما درخواســت قانون و اجراشــدن لایحه تأمین امنیت زنان 
جدی ترین مطالبه ای اســت که می تواند با حوادث این چنینی مقابله 

کند.
آمــار دقیقی از قتل هــای به بهانه ناموس در ایــران وجود ندارد. 
حتی مرکزی که بتوان آمار دقیق این حوادث را از آن جویا شد هم در 
دسترس نیست و عموما پیگیری رسانه ها حول سوژه های این چنینی 
یا با ســکوت و فرافکنی مسئولان امر روبه رو می شود  یا خود رسانه را 
متهم به سیاه نمایی می کنند. اما در اردیبهشت ۱۳۹۳، معاون مبارزه 
بــا جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد کــه ۱۸.۸ درصد از 
قتل ها با انگیزه های ناموس بوده است. آذر ۱۳۹۸ نیز خبرگزاری ایسنا 
در گزارشــی به استناد تحقیقات دانشــگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا 
۴۵۰ مورد قتل ناموســی ســالانه» در ایران رخ می دهد و «قتل های 
ناموســی» حدود ۲۰ درصــد از کل قتل ها و ۵۰ درصــد از قتل های 

خانوادگی در ایران را تشکیل می دهد.
یک خانه امن در خوزستان نداریم

عاطفــه بروایه، فعال اجتماعی و عضو ســمن ریحانــه در اهواز 
است. او که بارها و بارها شاهد چنین اتفاقاتی در این شهر بوده است، 
در پاســخ به اینکه اخبار این چنینی چــه تأثیری بر عملکرد نهادهای 
مرتبط با آسیب های اجتماعی داشته و آیا هیچ اقدام عملی در جهت 
مقابله با این فجایع صورت گرفته اســت یا خیر، به «شرق» می گوید: 
«همین طور که شــما می گویید هر  بار اخبار متعددی درباره خشونت 
علیه زنان منتشر می شود اما ما هیچ گاه ندیدیم که تا به امروز اقدامی 
در جهت مقابله  یا کاهش این آســیب ها از سوی مسئولان در دستور 

کار قرار گرفته باشد. تا به حال شاهد هیچ اقدام عملی ای نبوده ایم».
مونا تنها ۱۲ ســال داشــت، وقتی با این مــرد ازدواج کرد. در این 
پنج ســال زندگی احتمال این می رود که وجوه دیگری از خشونت را 
هم در زندگی متحمل شده باشد. حالا سؤالی که ایجاد می شود، این 
است که آیا اساســا مراکز و خانه های امنی در استان برای این موارد 
حاد وجود دارد که زنان در چنین شرایطی به آن مراجعه کنند. پاسخ 
بروایه به این پرســش هم منفی اســت: «متأســفانه ما در خوزستان 
به شدت در این زمینه ضعف داریم. این مراکز می توانند از بروز اتفاقات 
تلخی مثل همین که شــاهدش بودیم، جلوگیری کند اما متأســفانه 
چنین مراکزی در خوزســتان وجود ندارد. حتی مرکزی که اسم خانه 
امن را هم با خود یدک می کشــد، در واقعیت چنین مرکزی نیســت و 
تنها یک نام از این محتــوا دارد و در عمل حمایت خاصی برای زنان 

فراهم نمی کند».
پرونده این ماجرا هم به روال همیشــگی اطلاعات شفافی ندارد. 
برای مثال ابتدا گفته شــده بود که این دختــر از خانه خود فرار کرده 
و به ترکیــه گریخته بود. «عباس حســینی پویا»، دادســتان اهواز در 
رابطه با قتل او گفته اســت؛ تصاویری که او از ترکیه برای همسرش 
فرستاده، عامل تحریک احساسات همسرش شده است! این در حالی 
اســت که برخی شنیده ها حاکی از آن اســت که همسایه ها گفته اند 
که این دختر اصلا از خانه خارج نمی شده که بتواند به کشور دیگری 
فرار کند. از ســوی دیگر، این اتفاق فقط یک قتل نبوده است. قاتل با 
افتخار ســر بریده شــده مقتولش را با صورتی خندان در خیابان های 
شــهر به نمایش درآورده است. شــرایطی که می توان تصور کرد که 
چه میزان ترس و وحشت به جامعه تزریق می کند و انتظار این است 

که دادستان در جایگاه مدعی العموم درصدد برگرداندن حس امنیت 
برای شــهر و شهروندانش باشــد. اما چنین اظهارنظری بیشتر حاکی 
از توجیه علت قتل اســت تــا حمایت از جان از دســت رفته قربانی. 
ضمن اینکه دانســته ها هم مبهم است و نهادهای مرتبط با امر هیچ 
کمکی به اطلاع رســانی بیشتر برای روشن شدن و تنویر افکار عمومی 
نمی کنند. تنها اقدامی که در ۲۴ ســاعت اخیر صورت گرفت، این بود 
که خبرگزاری رکنا که برای نخستین بار این ماجرا را اطلاع رسانی کرده 

بود، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
با این قانون، قاتلان منتسب به ناموس ساده تر بخشیده می شوند
امــا پیش تر هــم گفتیم که خلــل قانونــی یکــی از اصلی ترین 
ضعف هایی اســت که فضا را برای تکرار ایــن فجایع آماده می کند و 
بســتر جرم را در اختیار افراد قرار می دهد. علــی مجتهدزاده، وکیل 
پایه یک دادگستری در این باره به «شرق» می گوید: «قبل از هر چیز باید 
اشــاره کرد که نبود آمــار دقیق و همین طور نبــود برنامه ای جامع و 
آسیب شناســانه در جهت پایان دادن به قتل های منتسب به ناموس 
خود بزرگ ترین نشــانه از این اســت که این معضل بزرگ در حالی که 
می تواند چهره ملی ایران را نیز مخدوش کند، هنوز به اندازه اهمیت 
آن در چشم سیاست گذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان درک نشده 
است. یکی از خلأهای حقوقی ناظر به این موضوع، مبحث تعریف و 
طبقه بنــدی انواع قتل و مواجهه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون 
مجازات اســلامی اســت. ما در این قانون یک طبقه بندی چهارگانه 
از انواع قتل داریم که شــامل قتــل غیرعمد، قتل خطای محض، قتل 
شــبه عمد و قتل عمد می شود. همین طبقه بندی خود ایرادات بسیار 
زیــادی دارد که طرح آن مجال دیگری می طلبد. اما یکی از مهم ترین 
مشکلات این است که مبحث قتل عمد در قانون ما درجه بندی نشده 
اســت. به عبارتی تمام انواع قتل هایی که می توانند ذیل این نوع قتل 
قرار بگیرند، از نظر قانون گذار هم سطح و یکسان تلقی شده اند. اینکه 
منظور از این چیســت و در عمل چنین وضعیتی می تواند چه تبعات 

اجرائی و قضائی ای داشته باشد را با ذکر مثالی باز می کنم.
فــرض کنید دو نفر به  طور اتفاقی در خیابان به هر دلیلی و بدون 
اینکه کوچک ترین شناختی از هم داشته باشند با هم درگیر می شوند، 
نفــر اول طرف دوم درگیری را هل می دهد و ســر نفر دوم اتفاقی به 
جایی برخورد کرده و فوت می کند. این یک قتل عمد است. موقعیت 
فرضی بعدی را هم همین ماجرای قتل ناموســی اخیر در خوزستان 
در نظــر بگیرید؛ شــوهری زن خود را با نقشــه قبلی و با همدســتی 
برادرش کشته، سر او را بریده و در خیابان می گرداند. این هم یک قتل 
عمد و از نظر قانون دقیقا هم وزن مثال اول اســت. طبیعتا اکثر افراد 
شهادت می دهند که این دو جنایت نمی توانند و نباید از نظر حقوقی 
دارای وزن مســاوی باشند. اما موضوع بغرنج جایی است که این دو 

پرونده به دادگاه می روند».
با وجــود تفاوت بســیار بین مثــال اول و دوم، حکم هــر دو  این 
پرونده ها د رنهایت طبق قوانین موجود «قصاص» اســت: «در پرونده 
اول اگر محکوم بســیار خوش شــانس باشــد، بعد از پرداخت دیه و 
رضایــت اولیای دم می توانــد از «قصاص» رهایی یافته و به ســه تا 
۱۰ ســال زندان محکوم شــود. نا گفته هم پیداســت که برای رسیدن 
بــه این مرحلــه عموما چه مرارت هــا و تلاش های گســترده ای باید 
صــورت بگیرد. همان طور  که می دانیــم، بخش زیادی از تلاش ها در 
این دســت پرونده ها منجر به رضایت نشده و به «قصاص» محکوم 
منتهی می شــود. یعنی فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی اقدام 

به قتل کرده، نهایتا سرنوشــتش به طناب دار می رسد. اما در پرونده 
دوم، یعنی انواع قتل های ناموســی عموما به دلیل فرهنگ های غلط 
عشــیره ای و همین طور نبود قوانین متناسب، محکوم می تواند حتی 
بــدون پرداخت دیه رضایت اولیای دم را فراهم کند؛ زیرا در ســابقه 
بســیاری از این قتل ها حتی همــکاری خانواده مقتــول مانند پدر یا 
برادر و حتی فرزند برای قتل را می بینیم. با این شــرایط قاتل از پیش، 
رضایت اولیای دم را دارد و نهایتا به ســه تا ۱۰ ســال زندان محکوم 
می شود. خلاصه بحث این است که با وضعیت فعلی قانون، بسیاری 
از مرتکبان «قتل ناموســی» که یک قتل برنامه ریزی شده است، بسیار 
بیشــتر و ســاده تر از افرادی که به شــکل اتفاقی مرتکب این جنایت 

می شوند، بخشیده شده و مجازات به مراتب آسان تری دارند».
جرم قتل عمد در قانون ایران نیازمند بازنگری است

مجتهدزاده در ادامــه می گوید: «هدف از ذکر این مثال آن بود که 
تأکید شــود قانون مجازات اســلامی در بخش مربوط به جرم «قتل 
عمد» نیازمند یک بازنگری بســیار اساســی است. حداقل این اصلاح 
باید ایجاد یک درجه بندی منطقی برای انواع «قتل عمد» باشــد. این 
در حالی اســت که باز هم لازم است تا یادآوری شود که همین طبقه 
فعلی انواع قتل به چهار نوع دفاع مشــروع، قتل خطای محض، قتل 
شبه عمد و قتل عمد ایرادات اساسی دارد. در واقع فقدان درجه بندی 
برای «قتل عمد» یکی از امتیازاتی اســت که غیرمستقیم و ناخواسته 
توســط قانون به مرتکبان قتل های ناموســی اعطا می شود. جنایتی 
چون قتل ناموسی نه از نظر انگیزه و نه از نظر تأثیر جنبه اجتماعی و 
عمومی جرم با مواردی چون قتل های ناخواسته و اتفاقی قابل  قیاس 
نیســت  اما در عمل قانون در مبحث مربوط به «قتل عمد» زمینه ای 
فراهم کرده که یک قاتل ناموســی به مراتب با خیالی آسوده تر نسبت 
به مجازات خود در نسبت با کســی که به شکل اتفاقی مرتکب قتل 

شده، در محضر دادگاه حاضر می شود».
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می کند: «آنچه گفته شد، 
تنها و تنها یکی از مشــکلات حقوقی درخصوص قتل های ناموســی 
اســت که ایــن کار را کم هزینه می کند. شــکی نیســت که خلأهای 
حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان، دادن اســتقلال بیشتر به آنها، 
تعیین منطقی ســن ازدواج و پایان دادن به پدیده کودک همســری و 
امثال اینها هم از جمله مشکلاتی در حوزه قانون هستند که زمینه را 

برای بروز مکرر پدیده قتل های ناموسی فراهم می کنند».
ایــن فاجعه البته ابعــاد متعددی از آســیب های اجتماعی را در 
خود جای داده که کودک همســری هم یکی از همین موارد اســت. 
طبق آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال در ۴۴ هفته  نخست امسال 
(۱۰ ماه) هزارو ۲۳۱ زن زیر ۱۴ ســاله در کشــور بچه دار شــدند. بنا بر 
همین گزارش، در ۱۰ ماهه نخســت امســال مجموعا ۵۸ هزار و ۲۹۰ 
نوزاد از زنان کمتر از ۱۹ ساله متولد شده اند. همچنین در همین مدت 
۹۲۹ هزار و ۸۵۵ نوزاد در کشــور به دنیا آمدند که نشان دهنده روند 
افزایشــی زاد و ولد در کشور اســت. مونا هم کودک بود. تنها ۱۲ سال 
داشت وقتی او را به عقد قاتلش درآوردند و تا آخرین روز زندگی اش 
به عنوان یک دختر ۱۷ ساله، به جای اینکه درس بخواند و یاد بگیرد و 
تجربه کند، مادر یک کودک سه ساله شده بود؛ کودکی که خودش هم 
فرصتی برای کودکی نداشــت. طبق پژوهشی که انجمن زنان ریحانه 
اهواز از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ داشته اند مشخص شده که حدود 
۶۰ زن در خوزســتان به دلایل منتســب به ناموس کشــته شده اند و 
مشخص نیست که چه زمانی باید نقطه پایانی بر این فجایع گذاشت.

واکنش قانون و مدعی العموم به یک زن کشی فجیع دیگر  چیست؟

 بی جرم  و  بی جنایت!

مهــر: فرصــت ثبت نام در آزمون سراســری ســال 
۱۴۰۱ تــا روز چهارشــنبه ۲۰ بهمــن ۱۴۰۰ تمدیــد 
شــد. داوطلبان بــرای ثبت نام و شــرکت در آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۱ در دوره های روزانه، نوبت دوم 
«شبانه»، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان 
دانشــگاه ها و مؤسســات  آموزش  عالی، دانشــگاه  

پیــام  نور (آموزش از راه دور) و مؤسســات  آموزش  
عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های 
تحصیلی دانشــگاه آزاد اســلامی باید تا این تاریخ 

برای ثبت نام به ســایت ســازمان سنجش مراجعه 
کنند. داوطلبان قبل از ثبت نام باید دفترچه راهنمای 
ثبت نام را که در سایت سازمان سنجش قرار گرفته 
است با دقت مطالعه کنند. افرادی که قبلا ثبت نام 
خــود را تکمیل و کد رهگیــری دریافت کرده اند در 
صــورت تمایــل می توانند تا تاریــخ ۲۰ بهمن  ۱۴۰۰ 
نســبت بــه مشــاهده و ویرایش 
اطلاعــات ثبت نامی خــود اقدام 
کننــد. هزینه ثبت نــام در آزمون 
کارشناسی ســال ۱۴۰۱، ۷۵ هزار 
تومان است و لازم است به وسیله 
بانکی  کارت هــای عضو شــبکه 
الکترونیکی  پرداخت  که  شــتاب 
آنها فعال اســت، بــا مراجعه به 
و  واریز  سایت سازمان ســنجش 
اطلاعات کارت اعتباری (شــماره 
ســریال ۱۲ رقمی) دریافت شود. 
هزینه اســتفاده از خدمات با ارسال پیام کوتاه، مبلغ 
۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال است که در صورت تمایل 

می توانید آن را پرداخت کنید.

فرصت نام نویسی در کنکور سراسری
تا بیستم بهمن تمدید شد

               206SD-TU5  سند کمپانی خودرو  پژو 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره موتور 

 163B0267932 و شماره شاسی

  NAAP41FE2GJ773576  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مجوز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی 
به شماره ۰۳۱۲۱۷۷۳۰۴۲۲ مدل نیمه خودکار 

ساخت ایتالیا به شماره سلاح ۱۴۰۴۷۷ 
 کد ملی ۴۰۵۱۵۱۱۵۵۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سایپا تیبا ۲ رنگ سفید مدل 
۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۸۴۴ ل ۴۶ و 

شماره موتور M15 / 9423111 و شماره شاسی 
NAS821100M1019750 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  به شماره 
دانشجویی ۹۵۵۲۱۲۲۵ در رشته مهندسی کامپیوتر مقطع 

تحصیلی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود مدارک را به آدرس 

تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران ارسال نماید.


